
www.sharghdaily.com سه شنبه۷
۲۷ خرداد  ۱۴۰۴

سال بیست ویکم      شماره ۵۱۳۵ جامعهجامعه

ادامـه  از 
صفحه

اول

جامعه قوی و ایران قدرتمند!
اما متأســفانه نظــام حکمرانی کمتــر به این میل و اســتعداد و  

توانمندی هــای فردی و گروهی توجه کرده و کمتر توانســته این 
ظرفیت های بالقوه را از طریق سیاســت های مشــخص به توانی 
اجتماعــی و در مقصد و مقصــودی ملی بالفعل کنــد. در واقع 
دولت و نظام حکمرانی از جامعه جا مانده و در فضای دیگری در حال سیر 

و سلوک بوده است.
مشــکل اصلی را به نظر می رســد باید به کم توجهی بــه گفتمان آزادی در 
راهبردها و سیاســت گذاری ها نســبت داد و به ضعف فضای باز سیاســی و 
اجتماعــی و آزادی و رقابــت اقتصادی. خلأیی که ســبب رشــد گروه های 
ذی نفعی در حوزه های مختلف شــد که منافع ناشی از اقدامات آنان عمدتا 
نصیب مجموعه ای متمرکز از اعضای شــان می شد، در حالی که هزینه هایش 

بر دوش کل جامعه می افتاد.
در شــرایط امروز جامعه ایران و شــرایط خاص حاکم، ضمن تلاش بسیار 
برای حل این ابر بحران نظامی و امنیتی از طریق مجاری دیپلماتیک، برای 
کاهش تنگنای شدید معیشتی و سختی کسب وکار مردم باید با بهره گیری 
از دانــش اقتصاد و کاهش انحصارات و مداخلات دولت و ســایر نهادها 
دریچه بهبودی را در افق نگاه جامعه گشــود. چنان که وزیر جدید اقتصاد 
روز گذشــته در جلسه کســب رأی اعتماد خود چنین عنوان کرد: «آنچه 
امروز به کشــورها کمک کرده تا از دام فقر اقتصاد و تله رشد پایین رهایی 
یابند، اســتفاده هم زمان از تمام دانش بشــری بوده و... بر صدر نشاندن 
اصول اقتصادی و در نظر گرفتن سازوکارهای اقتصادی با لحاظ محدودیت 
منابع... نمایندگان محترم! کیک اقتصاد ایران کوچک شــده است و بدون 
بزرگ کردن آن وضع بهتر نمی شــود، اما کیکی که بزرگ شود و به تعداد 
محدودی شــرکت که از رانت منابع طبیعی یا واردات اســتفاده می کنند، 
برسد، دردی از مردم دوا نمی کند...» (مدنی زاده- ۱۴۰۴/۰۳/۲۶). فعالان 
اقتصادی و صاحبان کســب وکار در این روزهــای ملتهب متوقع حمایت 
دولت و نظام حکمرانی اند. حمایت هایی متفاوت از روال گذشته و از جنس 
توزیع انواع رانت ها و امتیازهای ویژه ای که جز ایجاد فساد، نتیجه ای در بر 
نداشته و ندارد و کمتر چیزی دراین میان نصیب صاحبان بنگاه های مولد و 
مردم شده و می شود، بلکه خاتمه دادن به انحصارات دولتی و خصولتی 
و دخالت هــای اختلال زای دولت و نهادهای نظارتی و تعزیراتی و عدالت 
مالیاتی و... است. «منسر اولسون»، اقتصاددان برجسته، نشان می دهد در 
حوزه اقتصادی، گروه های خاص «به ضرر رشــد اقتصادی، اشتغال کامل، 
دولت منســجم، فرصت های برابــر و تحرک اجتماعی عمــل» می کنند. 
به نظر او افزایش دانش اندیشــمندان و گســترش این آگاهی در سطوح 
مختلف اجتماعی می تواند مانع اهداف این گروه های خاص و ذی نفعان 
شود. اما این امر نیازمند فضای آزاد و گفت وگویی بین شهروندان و آزادی 
روایت گری و رســانه های آزاد در چارچوب قوانین برآمده از خواســت و 
اراده شــهروندان است. اگر در طول این ســال ها به این نظریات علمی و 
توصیه های کارشناســان و فعالان اقتصادی توجه می شد و روش و منش 
اقتصادی کشــورمان، اقتصادی آزاد و رقابتــی و برون گرا بود و در پیوند با 
اقتصاد جهانی، امروز اقتصادی قوی و اشــتغال زا و مولد رفاه و آســایش 
و نه فقیر و فلاکت زده داشــتیم که به ســادگی قابل حذف و تحمیل انواع 
فشــارها و تهیدیدهای نظامی و امنیتی نبود. آنچه می تواند در این شرایط 
به افزایش قــدرت نظام حکمرانــی در رویارویی های نظامــی بینجامد، 
افزایش پشــتوانه اجتماعی از طریق بســط آزادی هــا و بازکردن فضای 
اقتصادی و سیاسی و اجتماعی است. مردمی در هر قشر و طبقه و حوزه 
فعالیت که حقوق و آزادی شــان در چارچوب قانون و منافع ملی حفظ و 
تضمین شــود، بی شک قدرتمند ترین سلاح در هر نبردی هستند و جامعه 
ایران چنیــن ظرفیتی دارد، اگر به آن اعتماد شــود و این خودباوری ملی 
ایجاد شــود. رأی اعتماد به وزیر اقتصــادی فرهیخته آیا می تواند مقدمه 
چنین تغییر مسیری باشــد؟  امید که این روزهای سخت و دردناک آبستن 

شکفتن چنین امید و آرزویی باشد؛ جامعه ای قوی و ایرانی قدرتمند.

چند نکته در مورد جنگ تجاوزکارانه اسرائیل
 ۴- فرامــوش نکنیم که ما با جنگی کلاســیک بین دو کشــور 
هم مرز که سربازان و نیروی زمینی و خاکریز و... در آن اهمیت 
محوری دارند، مواجه نیســتیم؛ ما با یک جنگ هواپایه که بین 
دو کشــوری که هزار و ۱۰۰ کیلومتر از هم فاصله دارند، مواجه 
هستیم. جنگی که کاملا و انحصارا ماهیتی تکنولوژیک و الکترونیک دارد. 
در این جنگ اساسا سرباز نقش ندارد. نفوذ حتما در ضرباتی که خوردیم 
نقش داشته، اما شــاید نقش فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی و 
چیزهایی را که ما هنوز نمی شناســیم،  نباید نادیده گرفت. این یعنی  ما در 
حوزه ای درگیر شــده ایم که حوزه مزیت نســبی ما نیست. بنابراین هر چه 

سریع تر از آن خارج شویم به سود ما ست.
۵- در منازعــات مســلحانه، جز در مواردی که تســلیم یکی در برابر 
دیگری ممکن باشــد، همیشه دیپلماسی راه برون رفت از منازعات است. 
ایران باید به ســهم خود به دیپلماسی میدان دهد؛ به ویژه اگر بپذیریم که 
امکانات اســرائیل به خاطر وصل بودن به آمریکا و اروپا نامحدود است. 
مذاکرات ایران و آمریکا بســتری آماده برای تمرکز بر دیپلماســی است. 
اگر چه تعلیق مذاکراتی که برای یکشنبه گذشته پیش بینی شده بود، قابل 
درک است، اما ایران نباید خود را مخالف یا بی میل به مذاکره نشان دهد 
و از ایــن طریق مســئول توقف مذاکرات معرفی شــود. حداقل فعلا راه 
دیگــری برای پیگیری تلاش های دیپلماتیک برای خاتمه جنگ جز همان 
کانال مذاکرات غیرمستقیم بین ایران و آمریکا وجود ندارد. اقدام از طریق 
قطر و عمان یا روســیه نیز ما را به همان ســرمنزل می رســاند. پیگیری 
محکومیت تجاوزات رژیم اسرائیل توسط این یا آن نهاد بین المللی خوب 
اســت و باید با جدیت دنبال شــود، اما تأثیر عملی بر کسی که رسما به 
نسل کشی و اســتفاده از سلاح گرســنگی علیه غیرنظامیان متهم است، 

نخواهد داشت.

 نیلوفــر حامدی: همــه روی نقطــه ای ایســتاده اند که نه 
مقصد اســت و نه مبدأ؛ نقطه ای میان آسمان و زمین، میان 
اضطــراب و انکار، میان رفتن و نرفتــن. گویی  هیچ تصمیم 
درســتی وجود ندارد. هیچ اطمینانی در کار نیســت. جنگ 
کار خــودش را کرده. در میانه این بــودن و نبودن اما، همه 
دنبال خانه اند؛ چه آنها که شهر را رها می کنند پی نقطه ای 
امن، چه آنها که از آن سوی مرزها به چهاردیواری خودشان 
برمی گردند. جهان معلق اما برای همه مشترک است. برای 

همه آنهایی که میان این بودن و نبودن گرفتار شده اند.

۹ صبح، حوالی مرز گرجستان و ترکیه
«ببین، خلاصه بهت بگــم، کاش الان تو تهران  بودم اما 
این جوری دور از خونه نمی موندم»؛ این صدای اســتیصال 
«ناهید» است، زنی حدودا ۴۰ ساله که وقتی خانه اش را ترک 
کرده بود، نمی دانســت در زمان نبودنش، دشــمن ناگهانی 
ســروکله اش پیدا می شود، پی آشیانه امن او. خواب بود که 
خبر رسید؛ پس از پیمایشی ســنگین میان فراز و نشیب های 
کوهســتان های گرجستان. صدای موبایل یکی از هم سفران 
در چادر، خواب همه را ربود: «اســرائیل حمله کرده، شــما 
کجایید؟». دقایق اولیه به منگی گذشــت. تصور می کردند 
چیزی باشــد شــبیه حملات محــدود و جســته و گریخته 
ماه های گذشــته. اما به مرور همه چیز تغییر کرد. وقتی که 
هر خبر جدید، تهدیدی بود برای خانه هایی که ســاکنینش 
را نداشــت: «از گروه ۱۱ نفره ما نزدیک خونه هر کسی انفجار 
رخ داده. اول همه سعی می کردن گریه نکنن و آروم باشن. 
انگار می خواســتن یه جوری خودشــون رو کنترل کنن تا به 
بقیــه اضطراب منتقــل نکنن. اما تو تمــاس تلفنی یکی از 
بچه ها با خانواده مشــخص شــده که یکی از انفجارها تو 
نارمــک تو کوچه خونه پدر و مادر یکی از بچه ها بوده. اون 
زد زیر گریه و من هم گفتم نیاز نیست خوددار باشیم. خونه 
ما زیر آتیشه. عزیزامون زیر آتیشن. حق داریم اشک بریزیم».
ترس، دلتنگی برای خانه و خانواده و دوســتان، نگرانی 
برای هم وطنانی که هر روز خبرها از پرپر شدن آنها می گویند 
-زن و بچــه و مرد و پیر و جوان- روزهــای برزخی غریبی 
را برای این جمع ســاخته اســت. با این  حال، همه آنها در 
تصمیمشان برای برگشــت به خانه مصمم اند: «گرجستان 
بــا ایران مرز نــداره و برای همین اول بایــد خودمون رو به 
ترکیه برسونیم و بعد از اونجا زمینی بیایم به سمت تهران. 
مشــکل بعدی ما اینه که مرزها خیلی شــلوغ شدند. ولی 
اون قــدری هم پول نداریــم بمونیم تا مرزهــای هوایی باز 
بشــه. دلمون هم طاقــت نمیاره صبر کنیــم. داریم تو یک 
تعلیق کشــنده زندگــی می کنیم که نفســمون رو بریده اما 
همــه مصمم ایم برای برگشــتن به خونه هامــون؛ اون هم 
تــو کمترین زمان ممکن». وضعیت جنگی و افت ســرعت 
اینترنــت، راه ارتباطــی با خانواده ها و دوســتان در ایران را 
بسته اســت. با این  حال، اندک تما س هایی که برقرار شده، 
حامــل خبرهای خوبــی نبوده اســت: «بزرگ ترین ترس ما 
عزیزانمون هســتن. خواهرزاده های من به شدت ترسیده اند 
و یکیشون دچار تب و لرز شده.  این جمله که یه عده بهمون 
می گــن خب بمونید اینجا امنه واقعا بدترین جمله اســت. 
من خونه ام اونجاســت. خانــواده ام اونجان. همه زندگی و 
عزیزام اونجان. چطوری بمونم وســط برزخ و تعلیق کشور 

غریب؟».

ساعت ۱۲ ظهر، یکی از محله های منطقه ۶ تهران
«علی» تقریبا از همان آغاز بمباران به ســختی از پنجره 
دور شــده است. تنها چیزی که آرامش می کند، تماشاکردن 
است؛ تماشای پهپادها و پدافندها به ویژه در آسمان، وقتی 
نورشان به تاریکی شب رنگ می بخشد. رنگی که در نهایت 
اما مرگ و نکبــت می آورد. او ولی باز هم تماشــا می کند. 
همســرش بارها فریاد زده که این کارش خطرناک اســت، 
شــاید موج انفجاری نزدیک خانه شان به او آسیبی برساند، 
اما گوشــش به این حرف ها بدهکار نیســت. مخصوصا از 
وقتــی آمده اند در خانه و گفته اند که باید تخلیه کنند. خانه 
آنها نزدیک یکی از مراکز پژوهشــی انرژی هســته ای است 

و نیروهای امنیتی از شــب دوم جنگ، نوبتی در خانه تمام 
همســایه های آن حوالی را زده اند و گفته اند که باید تخلیه 
کنند. علی اما نمی تواند. می خواهد تا آخر دنیا بچســبد به 
همان قاب پنجــره ای که رو به تهران باز می شــود: «انگار 
قرار اســت زندگی تمام شــود، می خواهم تصاویر پایانی را 
با همه صورتم ببلعم. از همســایه ها که می بینم یکی یکی 
بارشــان را جمع می کنند و بخشی از زندگی را می بندند به 
ماشــین و راهی مقصدی نامعلوم می شوند تا مردم گذری، 
عجله دارنــد و نگرانند. در تمام این مدت فقط دیروز صبح 
پیرمرد همســایه را دیدم که ســرحال بــود. همین اطراف 
زندگی می کند. همیشــه او را دیــده ام. هیچ وقت اما باهم 
گفت وگویی نداشته ایم. شبیه همه سال های اخیر بود. رفته 
بود ورزش صبحگاهی و انگار داشــت به خانه برمی گشت. 
برق چشــمانش فرقی نکرده بود. انگار جنگ به خانه آنها 
نرســیده باشــد. شــاید هم زندگی کردن را بهتر بلد باشــد، 
نمی دانــم، اما تردید ندارم کــه او خانه اش را ترک نخواهد 
کرد. با خودم قرار گذاشــتم این روزها که تمام شد یک روز 
در ورزش صبحگاهــی همراهی اش کنم. نمی دانم. شــاید 
هــم بگویم بعد از ورزش بیاید خانه ما، صبحانه مهمانمان 
باشــد». با تمام هشدارها، «علی» گفته نمی خواهد خانه را 
ترک کند. اصرارهای «نگار» هم فایده ای نداشــته: «بعد ۱۵ 
سال زندگی با کلی وام و پس اندازو بدبختی تونستیم ۶۰ متر 

خونه برای خودمون بخریم. ولش نمی کنم».

ساعت ۳ بعد از ظهر، قلب اروپا
«من با سوگ بیگانه نیستم. طعمش را خوب چشیده ام. 
وقتی که دو نفر از عزیزترین  افراد زندگی ام را کاملا ناگهانی 
از دســت دادم. برای همین هم خوب می فهمم که سوگی 
که این روزها، آغشــته بــه تعلیق و تعویــق و دور از خانه 
مزه مزه می کنم، چیز دیگری اســت». اواسط اردیبهشت ماه 
سال جاری بود که «ســیما» برای تمدید اقامت خود راهی 
اروپا شــد. از همان ابتدا هم می دانست بوروکراسی اداری 
زمان بر خواهد بــود و احتمالا باید چنــد ماهی را خارج از 
ایــران و دور از خانه و زندگی اش به ســر ببرد. اما جنگ، در 
هیچ کدام از محاسبات ســیما جایی نداشت: «فکرکردن به 
این تعلیق و دلهره واقعا هولناک اســت و برای توصیفش 
نمی دانم باید از کجا شــروع کنم. تمام این ســه روز تلاشم 
بــر این بوده که افــکار و نگرانی و حــس تنهایی که بر من 
مســتولی شــده را متوقف کنم و پس بزنم اما یک کابوس 
واحد دســت از ســرم برنمی دارد. آن هم اینکه دقیقا کی و 
چطــور می توانم دوباره به خانه ام برگــردم و عزیزانم را در 
آغوش بگیرم؟ کابوســی که سراسر چند شــب و روز اخیر 
زندگی ام را احاطه کرده اســت. با اینکه با ســوگ هم اصلا 
بیگانه نیســتم و به واسطه مرگ ناگهانی دو نفر از عزیزترین 
افراد زندگی ام، خوب طعم ســوگ را می شناسم. اما سوگ 

این روزها متفاوت است».
 در حالی کــه زمان زیادی تا پایــان کارهای اداری اقامت 

ســیما  باقی نمانده بود و طبق همین برنامه قرار بود نهایتا 
تا پایان تیرماه بــه ایران و خانه اش برگردد، حالا افق مقابل 
چشــمانش  تیره، غیرشــفاف و نامطمئن است؛ نمی داند تا 
چــه زمانی باید ایــن وضعیت زیســت در تعلیق را تحمل 
کند: «ســوگی که حالا مقابل چشــمانم قرار گرفته و با هر 
خبــر انفجــار و آتش و مــرگ هم وطنانم در ایــران متورم 
می شود، جنس دیگری دارد. چندلایه و پیچیده است. خوب 
می فهمم که این جنس از تعلیق را نمی شناســم و آن قدر 
زیســت بزرخ گونه ای برایم ســاخته که مواجهه با آن را به 
خوبی بلد نیستم. خاصه وقتی تصور می کنم که تمام مدت 
بایــد این تعلیق را دور از خانه خودم و عزیزانم تاب بیاورم، 

همه چیز دشوارتر هم می شود».

ساعت ۶ عصر، بین شمال و تهران و مکه
«تکه پــاره، تصویر زندگی این روزهای من اســت. خودم 
و دخترم در شــمال، همســرم در تهران و پــدرم در مکه». 
هنوز جنگ شروع نشــده بود که «زهرا» و دختر ۹ ساله اش 
برای تعطیلات عید غدیر با جمعی از دوستانشان به شمال 
سفر کردند. در روز دوم ســفر اما همه چیز دگرگون شد. از 
آســمان تهران آتش بارید؛ آسمان شــهری که همسر زهرا 
در آن زندگی می کرد، آن هم در شــرایطی که همه خانواده 
چشــم انتظار بازگشــت پدرشــان از حج بودند: «از آنجایی 
که در آســمان اینجا خبری از ســروصدا نبود، حوالی ظهر 
پنجشنبه وقتی با ســروصدای بچه ها از خواب بیدار شدیم، 
فهمیدیم که چه خبر شده است. با همسرم تماس گرفتم و 
از جزئیات مطلع شدم. همان موقع از او خواستم  به سمت 
شــمال حرکت کند تا کنار هم باشــیم، اما گفت نمی تواند 
کارش را ترک کند. سه روز آزگار است که از راه دور بحث و 
دعوا می کنیم اما قانع نمی شود و در نهایت گفتم  اگر هرچه 
زودتر پیش ما نیاید، دســت دخترم را می گیرم و وســط این 
وضعیت به تهران برمی گردم». اما این همه داستان زندگی 
زهرا نیســت؛ او چشــم انتظار پدری اســت که باید از مکه 
برگردد: «اوضاع بغرنجی اســت. مــادرم فقط گریه می کند 
و پــدرم هم مدام نگران ماســت و می گویــد نمی داند کی 
می تواند به ما برســد. گفته بودند یکشنبه گروهی از حجاج 
را به عراق می فرســتند تا از آنجا به ایران بیایند، اما پدر من 
جزء گروه اول نبوده است. در عرض چند روز زندگی ام شده 
خودِ برزخ. این میزان از استیصال و سردرگمی را تا به حال 
تجربه نکــرده بودم. حس می کنم صحنــه زندگی ام دچار 
اعوجاجی عجیب شــده که هیچ وقت به حالت قبلی خود 
برنمی گــردد. این میزان تعلیق را تا به حــال تجربه نکرده 

بودم و انگار همه زندگی و خانواده ام تکه پاره شده اند».

ساعت ۹ شب، مرز «وان»
«در مســیر مرز بازرگان، از استانبول به وان و نهایتا تبریز؛ 
در ایــن دو روزی که در راه بوده ام شــنیدم که هر روز بالای 
پنج هزار ایرانی وارد ترکیه می شوند. البته درست و غلطش 

را نمی دانــم، ولی این را می دانم که اینجا، کیلومترها دورتر 
از نقطه جنگ و آتش و آشــوب، به  عنوان یک ایرانی حس 
تهدید و ناامنی وجود دارد». اگر یک روز زودتر بلیت برگشت 
از ترکیه را گرفته بود، حالا می توانست تنها اضطراب جنگ 
را تحمل کند، ولی وضعیت این روزهایش بسیار سخت تر از 
زیر آتش و آشوب جنگ است: «یکی از دوستانم پیشنهاد داد 
شــب را رایگان در هتلی در وان بمانم. قبول نکردم چون از 
مرکز شهر دور بود. کمی بعد مدیر هتل پیغام داد که حتما 
شــب را به آنجا بروم، چون الان شــهر پر از ایرانی است به 
همین دلیل امنیت ندارد. حرفش خیلی برایم ســنگین بود. 
نرفتــم. نمی فهمیدم چطور در عرض چند ســاعت مردمی 
که منبع درآمد گردشــگری این کشــور هستند، به جماعت 
دزد و ناامن تبدیل شده اند، تنها چون جنگ زده اند. هنوز هم 
استفاده از این واژه برایم ســاده نیست». او ادامه می دهد: 
«در وان با یک آقای ایرانی که آمده بود همسرش را برساند 
فرودگاه به مقصد آلمان، آشــنا شدم. تصمیم گرفتیم با هم 
یک تاکســی مشــترک بگیریم تا مرکز شهر که هزینه تقسیم 
شــود. در طول راه اما راننده که فارســی بلــد بود، متوجه 
حرف های ما شــد و نهایتا پول جداگانــه ای از ما گرفت. در 
رستوران ها هم اوضاع همین اســت؛ لبخند می زنند اما در 
نهایت وقتی می فهمند ایرانی هســتی و مستأصل، دو برابر 
حساب می کنند». چالش مداوم و احساس بیچارگی، شبیه 
یک هاله ســیاه، پیرامون تمام تصمیمات او را گرفته است: 
«همه متغیرها به ســرعت در حال تغییر هســتند. مادرم با 
گریه التمــاس می کند که در ترکیه بمانم و دوســتانم پیام 
می دهند و می پرســند برای بازگشت مطمئنی؟ اما حقیقت 
این است که نه، مطمئن نیستم. در تعلیقی که با آن درگیرم 
بــه این نتیجه رســیده ام کــه هیچ تصمیم درســتی وجود 
ندارد. امکان دارد از بســیاری از تصمیماتم بعدها پشیمان 
شــوم. خیلی فرقی نمی کند که کدام سوی مرز باشم، چون 
احســاس بیچارگی کار خودش را کرده و می کند و احتمالا 
جنگ همین اســت؛ هیچ پناهگاهی بــرای روان مان و هیچ 
قدرت تصمیم گیری قطعی ای برای آینده مان وجود ندارد».

ساعت ۱۲ بامداد، خانه ای حوالی میدان انقلاب
«امروز احســاس کردم عضلات پاهایم به شکل عجیبی 
درد گرفته است. نمی فهمیدم علتش چیست. از روی کاناپه 
بلند شدم تا کمی کش و قوس به بدنم بدهم. به جای خالی 
خودم روی کاناپه نگاه کردم. گودرفته و رنگش برجســته تر 
شده بود. جهت خواب پارچه هم منطبق با جهت ولو شدن 
مــن، مخالف بــا بقیه قســمت ها، حالت عجیبــی به خود 
گرفته بود. بــه خودم آمدم و فهمیدم چهار روز اســت جز 
برای رفتن به دستشــویی و حمام و خوردن اولین چیزی که 
بعد از بازکردن در یخچال چشــمم به آن می خورد، از روی 
کاناپه بلند نشــده بودم. انگار که زندگی ام در لحظه برخورد 
اولین موشک و شــروع نخستین انفجار متوقف شده باشد». 
«امید» تا حدودی تکلیف زندگی اش با خودش روشن است. 
کار آنلاینی داشته که تا پایان این آشوب نمی تواند ادامه اش 
دهــد و عملا بیکار اســت. قصد رفتن به شــمال و جنوب و 
هیــچ جای دیگــری را ندارد. تنها زندگــی می کند و چالش 
خاصی هم با خانواده نداشته، با این حال می گوید  زندگی اش 
از آغــاز جنــگ وارد یک تونل تاریک شــده اســت که هیچ 
کورسوی روشنی در انتها برای خود متصور نیست. تعلیقی 
کــه امکان انجام هــر کاری را از او گرفتــه و گویی فلجش 
کرده اســت: «مطلقا هیچ کاری نمی توانم بکنم. نهایتا سه 
ساعت می خوابم و در همان مدت هم هر وقت چشمانم را 
باز می کنم، سریع ســراغ موبایلم می روم تا جدیدترین اخبار 
را بخوانم. همــه زندگی ام در این روزها روی کاناپه وســط 
هال می گــذرد؛ همان جا می خوابم، غذا می خورم، تلویزیون 
می بینــم و از این کانال به آن کانــال به تحلیل های مختلف 
گوش می دهم و بقیه ساعات روز را هم یا در حال خبر گرفتن 
از وضعیت دوســتانم هستم یا اخبار را رصد می کنم. گوشی  
تلفنم را دو بار در روز شارژ می کنم. فکر می کنم وارد مرحله 
جدیدی از زندگی شده ایم. فقط می خواهم امیدوار باشم که 

اوضاع دوباره مثل سابق خواهد شد».

  وحیده کریمی: پس از حمله غافلگیرکننده اســرائیل به مراکز حساس نظامی 
ایران و حتی منازل فرماندهان که منجر به شــهادت چند فرمانده ارشــد شــد، 
شبکه ســی ان ان جزئیاتی از نحوه نفوذ موساد به خاک ایران منتشر کرد. طبق 
ایــن گزارش، عملیات با مشــارکت حدود ۲۰۰ هواپیما و پشــتیبانی مســتقیم 
نیروهای میدانی موســاد در داخل کشور انجام شد؛ واقعیتی که وسلی کلارک، 
فرمانده پیشــین ناتــو، آن را مصداق بارز «جنگ ترکیبی و هوشــمند» در عمق 

خاک دشمن توصیف کرد.
اما آنچه امروز به  عنوان «غافلگیری» از آن یاد می شود، پیش تر بارها هشدار 
داده شده بود. علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت اصلاحات، تیرماه ۱۴۰۰ صراحتا 

اعلام کرده بود: «نفوذ موساد در بخش های مختلف نگران کننده است».
یونســی همچنین با تأکید بر خطر نفوذ از مســیر افراط گرایی هشــدار داد: 
«اگر عناصــر چاپلوس و افراطی کنار گذاشــته شــوند، دروازه ورود نفوذی ها 
بسته می شود». به باور او، اغلب شــبکه های جاسوسی از همین درگاه ها وارد 
می شــوند؛ درگاه هایی که در برخی نهادهای داخلی، ناخواسته به  روی دشمن 

گشوده شده است.
 در همان دوران، یوســی کوهن، رئیس ســابق موســاد نیز اذعــان کرد که 
عملیات تورقوزآباد با مشــارکت ۲۰ عامل غیر اســرائیلی اجرا شــده است که 
شــماری از آنها هنــوز در داخل ایران فعال اند و مســتقیما با مرکز عملیات در 

تل آویو در تماس هستند.
مجموع این شواهد نشان می دهد که حمله اخیر، نه محصول برتری پهپادی 
یا دقت تســلیحاتی، بلکه نتیجه یک فرســایش امنیتی درونی و بی توجهی به 

زنگ خطرهای تکرارشونده است. 

البته پس از عبور از شوک نخست، با رفع اختلالات سایبری گسترده که خود 
نشــانه ای از نفوذ عمیق در زیرساخت های پدافندی کشور بود، عملیات «پاسخ 
کوبنده» آغاز شــد؛ عملیاتی که توانست برای نخستین  بار، سراسر سرزمین های 
اشــغالی رژیم صهیونیستی را در معرض تهدید مســتقیم قرار دهد و ضربات 

نظامی بی سابقه ای بر پیکر تل آویو وارد سازد.
امــا این پاســخ قدرتمند، نباید ما را از زخم عمیق تری که در عمق ســاختار 
امنیتی کشور نشسته، غافل سازد. جسارت اسرائیل برای اجرای چنین عملیاتی، 
نه به واسطه قدرت تکنولوژیک، که به  دلیل وجود یک «خط نفوذ» سازمان یافته 
در دل خاک ایران ممکن شد؛ شبکه ای از عوامل، همکاران میدانی و بسترهای 
اطلاعاتی که طی ســال ها و در ســایه غفلــت یا انحــراف مأموریت ها، امکان 

پیشروی تا سطح تهدید مستقیم فرماندهان ارشد را یافته اند.
ایــن خط نفوذ، حاصل یک روند مزمن اســت؛ روندی که طی آن، نهادهای 
مســئول به  جای تمرکز بــر تهدید واقعــی، درگیر رقابت های درون ســازمانی، 
برخوردهای جناحی  و پاکسازی های سیاسی شده اند. در این میان، دشمن با اتکا 
به «اطلاعات» ضربه می زند، نه صرفا موشــک و پهپاد. همان گونه که یونسی و 
احمدی نژاد هشدار داده بودند، وقتی عالی ترین مقام مقابله با نفوذ، خود تحت 

نفوذ باشد، دیگر هیچ چیز بعید نیست.
در چنین شــرایطی، بازســازی امنیت، صرفا با پاســخ نظامی ممکن نیست. 
ضرورتــی تاریخی پیش روی ایران قــرار دارد؛ بازنگری کامل در ســاختارهای 
اطلاعاتــی، پالایش نیروها، تعریف مجدد مأموریت هــا  و مقابله بی اغماض با 
بسترهای رشد نفوذی ها. افراط گرایی، تملق و سیاست زدگی باید از بدنه امنیتی 
کشــور زدوده شــود؛ چراکه میدان نبرد امروز، فقط در آسمان نیست، بلکه در 

درون ســاختار و نهادهاست. در روزهای پس از حمله، شواهد متعدد از تداوم 
عملیات های ایذایی در تهران و چندین استان دیگر منتشر شده است.

از پــرواز ریزپرنده هــا در مناطق حســاس گرفتــه تا انفجارهــای کوچک، 
بمب گــذاری محدود، آتش ســوزی های عمــدی، ایجاد اختــلال در بزرگراه ها 
با آتش زدن لاســتیک  و حتی تولید و انتشــار شــایعات هدفمند در شبکه های 
اجتماعــی. این اقدامات، مرحله تازه ای از جنگ ترکیبی اســرائیل علیه ایران را 
نمایان می کند؛ مرحله ای که بیش از آنکه به  دنبال تلفات انســانی باشد، قصد 

ایجاد رعب، تزلزل روانی و بی اعتمادی به توان امنیتی کشور را دارد.
دردآورتر آنکه، شماری از این عملیات ها با همکاری مستقیم عناصر داخلی 
در حــال اجراســت؛ همان خط نفوذی کــه در ماجرای ترورهــا، خرابکاری ها 
و ســرقت اطلاعات حســاس ایفای نقش کرد، اکنون در قالب حملات ســبک 

خیابانی و جنگ روانی، مأموریت خود را ادامه می دهد.
گرچه بخشــی از این عملیات ها شناسایی و خنثی شده اند، اما آنچه جامعه 
را بیش از هر موشــک و پهپادی می ترساند، حضور مؤثر و فعال شبکه نفوذ در 
قلب کشــور است؛ شبکه ای که اگر به  طور ساختاری و ریشه ای مهار نشود، هر 

پیروزی نظامی را کم اثر خواهد کرد.
امنیت ملی، فقط به  دســت تســلیحات پیشــرفته حفظ نمی شود؛ بلکه با 
اعتماد به ســاختارهای ســالم، پالایش درون، و حــذف بی امان خائنان ممکن 
خواهد شــد. امروز زمان آن اســت که دســتگاه های مســئول، بیش از تهدید 
خارجی، از تهدید داخلی بترســند؛ همان تهدیدی که اگر نادیده گرفته شــود، 
نه تنهــا ضربــه بعدی را محتمل تــر، بلکه هر دســتاوردی را موقتــی و لرزان 

خواهد کرد.

روایت «شرق»  از آدم هایی که میان ماندن و رفتن گرفتار شده اند؛ کسانی که در سفرند، آنهایی که مجبور به ترک شهرند و افرادی که بیکار شده اند

زندگی در تعلیق
يادداشت

ضربه از درون؛ خط نفوذ چگونه ایران را غافلگیر کرد؟
نفوذ اسرائیل، از تورقوزآباد تا ترور فرماندهان
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